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فرهنگ و هنر

خرداد پر حادثه آغاز شده و سالن‌های تئاتر، 
میزبان اجراهای تازه است. در این میان حضور 
کارگردانان جوان عرصه نمایش، چه باتجربه‌ها 
و چه تازه‌کارها، نکته قابل اعتنای این روزهای 
تئاتر کشــور اســت. این اجراهای »جوانانه« 
می‌تواند نویدبخش ایده‌های نو و جسورانه در 
قالب فرم‌های کمتر تجربه شده تلقی شود. اما 
نکته اینجاست که بالا رفتن هزینه‌های تولید 
و غیاب حرفه‌ای‌های تئاتر، حضور پرتعداد این 
جوانان را واجد آسیب‌های اجرایی و زیباشناسانه 
کرده است. اغلب بازیگران این اجراها برای بار 
اول است که بر صحنه تئاتر قدم می‌گذارند و به 
نوعی بر کیفیت اجرا اثر می‌گذارند. اگر گروه‌های 
اجرایی زمان بیشتری برای تمرین و آماده‌سازی 
آثارشــان صرف نکنند بی‌شــک تماشاگران 
شاهد نمایش‌هایی بی‌ارزش و فراموش‌شدنی 

خواهند بود. 
   البته نباید از یاد برد کــه این روزها بعضی 
از باتجربه‌ها در حال بازگشــت به سالن‌های 

نمایش هستند و  بیشتر از آنان خواهیم شنید. 
باید منتظر ماند و دید که خرداد پر حادثه برای 
تئاتر چه در چنته دارد و چه ارمغان خواهد آورد. 
خسران یا سعادت، اقبال یا تغافل، هر چه هست 
کشتی طوفان‌زده تئاتر با آنکه گرفتار موج‌های 
سهمگین مصائب است اما راه خویش را در این 
سال‌ها افتان و خیزان یافته و به ساحل امن خود 

رسیده است. 
  این هفته بنابر ســنت این چند ماه به سه 
اجرا خواهیم پرداخت از ســه کارگردان جوان 
عرصه نمایش. اجراهایی متنوع و متکثر و صد 

البته مدعی.

نمایش اول- نئورئالیسم
حتی نام »نئورئالیسم« کمابیش متکلفانه 
است. سلمان سامنی که گویا فلسفه خوانده و 
دوستدار تئاتر ایده‌هاست، در نمایشی که این 
شب‌ها بر صحنه آورده به زندگی پنهان چند زن 
روسپی می‌پردازد. اگر این واقعیت را پذیرا باشیم 
که زنان روسپی گرفتار آسیب‌های اجتماعی 
هستند و محصول یک ساختار ناکارآمد، باید 

این را هم بپذیریم که بدن و زیست روزمره‌شان 
نسبت به مردمان عادی، بازنمایی‌ناپذیرتر است. 
سلمان سامنی و گروه جوان اجرایی‌اش، بیش از 
آنکه مناسبات این زنان را از طریق کنش‌های 
انســانی بازتاب دهد، روایتی کلام‌محور از این 
زنان به نمایش گذاشته است که گاه ملال‌آور 
می‌شود و گاه حراف. قصه این نمایش مربوط 
اســت به زنانی که تحت مدیریت و انقیاد یک 
زن به اصطلاح کتابخوان، مجبور هستند تاریخ 
سینما و بخصوص نئورئالیسم را جمع‌خوانی 
کنند تا در این وانفسای زندگی از ابتذال بیشتر 

رهایی یابند. 
   بــه لحاظ اجرایــی بازی‌ها نتوانســته بر 
خلق شخصیت‌ها متمرکز باشــد و هر چهار 
زن نمایش، در حال تقلید کــردن اطوارهای 
روسپیان هستند. در نتیجه بازی بازیگر، چندان 
باورپذیر نیست و گویی کلیشه‌هاست که بنیان 
اجرای »نئورئالیسم« را برمی‌سازد. نئورئالیسم 
می‌توانست اجرایی موفق باشد اگر که بیش از 
دیالوگ‌ها، به فرم خویش می‌اندیشید و به‌لحاظ 
شکلی و ساختاری، زیباشناسی نئورئالیسیتی 

را به نمایش می‌گذاشت. البته که ممیزی در این 
انحراف و ناکامی نقش داشته و اجازه نداده روایت 
این نمایش در اینجا و اکنون ما ایران رخ دهد. 
کشور یونان که در نمایش نئورئالیسم بازنمایی 
می‌شود ربط چندانی ندارد به سیاست، اقتصاد، 
تاریخ و اجتماع یونان این روزها گرفتار مشکلات 

نظام سرمایه‌داری نئولیبرالیستی است. 
   در نهایت می‌توان ایده جسورانه کارگردان 
جوان این نمایش در روایت کــردن رنج زنان 
آسیب‌دیده تن‌فروش را ستود اما نمی‌توان با 
اســتراتژی اجرایی و زیباشناسانه‌اش همدل 
و همراه بود. نمایشــی که به‌شــکل خلاقانه 
نمی‌تواند این میل بیمارگونه به تولید و مصرف 
»گزین‌گویه« و »نقل‌قول« بــزرگان را از یک 
منظر تئاتربودگی به تماشــاگرانی نشان دهد 
که این روزها گرفتــار مصرف‌گرایی در همه 
زمینه‌ها هستند حتی سخن بزرگان. نمایش 
نئورئالیسم می‌توانست یک جهان تصنعی را به 
نمایش گذارد و به مانند فیلم »سال گذشته در 
مارین‌باد« این تصنع را تا نهایت منطقی خودش 

ادامه دهد و به یک حقیقت رادیکال برسد.  

نمایش دوم- بی‌نوایان
نمایش بی‌نوایان را می‌توان یک کمدی سیاه 
در نظر گرفت که در حال اتفاق افتادن در یک 
آینده نامعلوم است. ژست‌ها و مناسبات میان 
شخصیت‌ها شــباهت زیادی به این روزهای 
ما دارد. اما در گفتار بازیگران نشــانه‌های دال 
بر یک آینده دور و دراز نمایان است. فی‌المثل 
قیمت یک بطری آب معدنــی چند میلیون 
است و دستمزد یک نمایشنامه‌نویس نزدیک 
یک میلیارد. اما اجرا نتوانسته بیش از این خود 
را از وضعیت اینجا و اکنون مــا خلاص کند و 
یک آینده متمایز و یکســره تماشایی برسازد. 
ماجرای این نمایش در رابطه با یک گروه اجرایی 
است که تمرین تئاتر می‌کنند و ناگهان دو نفر 
به قصد دزدی و اخاذی بــه محل تمرین آنان 
هجوم می‌آورند. ســیر روایی داستان نمایش 
حاوی چرخش‌های متناوبی است که یادآور 
فضاهای جفنگ ســینمای تارنتینویی است. 
شخصیت‌هایی با رفتاری مشنگانه که به راحتی 
اصول خود را کنار گذاشته و حتی برای توجیه 
فاصله طبقاتی مردمان جامعه، رابطه فقر و غنا 
در عرفان را توجیه می‌کنند. وحید منتظری در 
مقام نویسنده و کارگردان، تا حدودی توانسته 
نمایشی تماشــایی بر صحنه آورد اما به لحاظ 
اجرایی، نمایش بی‌نوایــان دچار کمبودهایی 
در فضاســازی، بازی‌ها و منطق روایی است. 
بازیگران این نمایش جوان و کم‌تجربه هستند 
و گاهی از پس اجرایی کردن ایده‌های نمایش 

به تمامی برنمی‌آیند. اما در میان این بازیگران 
جوان بی‌شک »آران شالودگی« توانسته بهتر 

از همکاران خویش ایفای نقش کند. 
    در نهایت نمایش بی‌نوایان را می‌توان با آن 
لحن کمیک و فضاهای جفنگی که می‌سازد 
اجرایی کمابیش موفق دانســت که همچنان 
بــرای موفق‌تر بودن می‌بایســت تلاش کند. 
بی‌نوایان احتیاج دارد حتی بیش از این جفنگ 
باشد و روابط آدم‌هایش بیش از این معناباخته و 
بی‌سروته شود. وحید منتظری بهتر است بیش 

از خطر کند و رادیکال‌تر باشد.

نمایش سوم- خانه برناردا آلبا
 رئالیسم شــاعرانه لورکا در خوانش دانیال 
اربابی از نمایشنامه خانه برناردا آلبا، مختصات 
تازه‌ای به خود گرفته اســت. لورکا غیاب تن 
مردانه را با میل‌ورزی سرکوب‌شده زنانه شدت‌ 
بخشیده است. دراماتورژی دانیال اربابی از این 
غیاب مردانه و میل‌ورزی شــدت‌یافته زنانه، 
مبتنی است بر نزدیک شدن به شقاوت آرتویی. 
اجرا تا حدی توانسته به این استراتژی نائل آید 
اما بدن بازیگران همچنان بر منطق بازنمایی 
ایستاده و چندان نتوانسته شقاوت آرتویی را به 
نمایش درآورد. به دیگر سخن در این اجرا، بدن 
بازیگران که همگی زنان جوان و آماتور هستند، 
بیش از آنکه وضعیت زنانه را خلق کند آن را با 
مصرف بیش از اندازه ژســت‌های اغراق‌شده، 
تقلید می‌کند. فی‌المثل در اغلب صحنه‌ها نگاه 
دختران خانه برناردا آلبا، واجد خیرگی است و 
ژست‌های مکانیکی. فرآیندی متناوب که به 
اجرایی کمابیش اکسپرسیونیستی میدان داده 

است و از شاعرانگی لورکا دور می‌شود.
   طراحی صحنه چنان تدارک دیده شده که 
گویی شخصیت‌ها در یک زندان گرفتار شده‌اند. 
زنجیرهایی که از سقف آویزان است حسی از 
اسارات و توامان امکان تماشای چشم‌اندازهای 
خارج از خانه را به ذهن متبادر می‌کند. دانیال 
اربابی و گروه جــوان اجرایی‌اش، نمایشــی 
تماشــایی بر صحنه آورده‌اند کــه ملال‌آور و 
کسالت‌بار نیست اما تماشاگران را واجد کیف 
و سعادت لورکایی هم نمی‌کند. اجرایی که از 
لورکا فاصله می‌گیرد تا جهان خویش را بسازد. 
اما نکته اینجاست که مفاهیمی چون زنانگی 
و خواهرانگی با این شیوه اجرایی کم‌رمق شده 
و مردانه و ماشــینی به نظر می‌آیند. در نهایت 
این اجرا بازتابی اســت از زیباشناسی زمانه‌ای 
که شاعرانگی لورکایی را بسنده نمی‌داند و در 
پی شقاوت آرتویی است. نتیجه هر چه باشد بار 
دیگر ما مهمان لورکا و رنج و سوژگی دختران 

خانه برناردا آلبا هستیم. 
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ضرغامی:
پیگیر ماجرای مفقود شدن 
فرش‌های سعدآباد هستیم 

وزیــر میراث‌فرهنگــی، 
گردشــگری و صنایع دستی 
درخصــوص مفقود شــدن 
فرش‌های ساختمان حافظیه 
ســعدآباد که گفته می‌شود 
بیش از ۴۸ تخته فرش چند سال پیش از این مجموعه 
خارج شده است، گفت: این پروژه پرونده‌ای‌ست که به 
سال ۹۴ و ۹۵ مربوط می‌شود با اینکه در دوره ما نبوده 
اما دستور بررســی آن را دادم.  به گزارش ایلنا، عزت‌الله 
ضرغامی افزود: حراست وزارتخانه بعد از صحبت‌های 
مختلفی که با نهادهای مخلتف داشت؛ گزارشی ارائه داد 
که هنوز قابل استناد نیست. همچنین بخشی از کاخ سعد 
آباد که گفته می‌شود این اتفاق درش آن افتاده در اختیار 
میراث فرهنگی نیست و در اختیار دستگاه‌های دیگری 
است. اما حتما اطلاعات کسب شــده در اختیار عموم 

مردم قرار می‌گیرد تا در جریان اصل ماجرا قرار گیرند. 
    

تعلیق و تبعید تحصیلی برای
 ۸  دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

پس از اعتراض دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی 
تبریز به مسمومیت‌های گســترده‌ی دانش‌آموزان، 
شورای انضباطی وزارت بهداشت برای تعداد زیادی 
از دانشجویان احکام ســنگین تعلیق و محرومیت از 
تحصیل صادر کرد و طی روزهای گذشته ۸ دانشجوی 
علوم پزشکی دانشگاه تبریز توسط کمیته‌ی انضباطی 
به تعلیق‌هــای طولانی مدت و تبعیــد تحصیلی به 
شــهر‌های اهواز، سمنان، کاشــان، ارومیه و اردبیل 
محکوم شــدند.  امیرمهدی موســویان، دانشجوی 
پزشکی به ۴ نیمسال محرومیت از تحصیل و تبعید 
تحصیلی به شهر سمنان؛ محمدامین سلطان‌زاده، 
دانشــجوی پزشــکی به ۳ نیمســال محرومیت از 
تحصیل و تبعید تحصیلی به شــهر کاشان؛ سهیلا 
ســپیده‌دم، دانشــجوی داروســازی به ۴ نیمسال 
محرومیت از تحصیــل و تبعید تحصیلی به شــهر 
اهواز؛ علی پروین، دانشجوی داروسازی به ۳ نیمسال 
محرومیت از تحصیــل و تبعید تحصیلی به شــهر 
اردبیل؛ الهه اشــرف‌پور، دانشــجوی  پرستاری به ۲ 
نیمسال محرومیت از تحصیل و تبعبد تحصیلی به 
شــهر ارومیه و رضا انصاریان؛ دانشجوی پزشکی به 
۳ نیمســال محرومیت از تحصیل و تبعید تحصیلی 
به ارومیه محکوم شدند. علیرغم امضای ۲۰۰۰ نفر‌ از 
دانشجویان این دانشگاه، طومار دانش‌آموختگان این 
دانشگاه و تلاش اساتید برای لغو این احکام، شورای 
انضباطی وزارت بهداشت چنین احکام سنگینی برای 

دانشجویان این دانشگاه صادر کرده‌ است. 
    

اسماعیلی: تصمیمی گرفته نشده، 
جوسازی رسانه‌ای می‌کنند

واکنش تند ۳  خواننده ممنوع‌‌الکار 
به سخنان وزیر ارشاد

وزیر ارشاد دیروز سرانجام 
نسبت به خبر ممنوع‌الکاری 
پنج خواننده سرشناس موضع 
گرفت و آن را شایعه‌ســازی 
رســانه‌ای و تــاش بــرای 

التهاب‌آفرینی دانست.
محمدمهدی اســماعیلی در پاســخ بــه اخبار 
ممنوع‌الــکاری برخــی خواننده‌های پــاپ، گفت: 
»نمی‌دانم، باید شبکه رسانه‌ای ما بررسی کند. چطور 
امکان دارد که تصمیمی گرفته نشده، رسانه‌‌ای شود؟ 
اینکه قبل از اینکه کسی تصمیمی بگیرد، شایعه‌سازی 
و جوسازی رسانه‌ای می‌کنند، قابل قبول نیست. افراد با 

انگیزه‌های مختلف نباید ایجاد اختلاف کنند.«
این صحبت‌ها اما با واکنش سه نفر از این خواننده‌ها 

مواجه شد.
رضا صادقی: »از بیست اردیبهشت تمام فعالیت‌های 
من را متوقف کردند و جوابی هم از کسی نگرفتم. بنده 
با دفتر موسیقی تماس گرفتم و جواب درستی در تایید 
یا رد ندادند و گفتند پیگیر می‌شوند اما بعد از دوهفته 

سکوت، جوابی نگرفتم.«
امیر مقــاره:  »یــا حرف 
غیرواقعی تحویل مردم ندهید 
یا بگویید ما اطلاع نداشتیم یا 
بگویید یکی لج کرده)سلیقه 
شــخصی( و داریم درستش 
می‌کنیم یا بگویید تصمیمی بوده که من در جریانش 

نبودم و تازه صبح جمعه فهمیدم!«
امید حاجیلی:»اینجانب امید حاجیلی مدتهاست 
که ممنوع‌الکار هستم و تمام پیگیری‌های من، تهیه 
کننده و مدیر برنامه‌ام از دفتر موسیقی، معاونت هنری 
و حراست وزارت ارشــاد بی نتیجه بوده است. طبق 
صحبتهای جنابعالی احتمالا دوستان زیر مجموعه شما 
اطلاعات صحیح و کاملی در اختیارتان قرار نمی‌دهند 
 که شــما اینگونه تمام مشــکلات و ممنوعیت ها را 

تکذیب می‌کنید.«

اخبار فرهنگی

نمایشگاه کتاب تهران در حالی به پایان رسید که مسئولان دولتی و وزارت ارشاد تلاش 
می‌کنند از فروش کتاب در این دوره یک دستاورد بسازند.

به گزارش اقتصاد۲۴- شاید در همین راستا بود که علی رمضانی، سخنگو و قائم مقام 
سی‌وچهارمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران با انتشار نوشته‌ای در فضای مجازی از 

فروش ۴۰۱ میلیارد تومانی کتاب در دو بخش حضوری و مجازی خبر داد.
او نوشت: »مجموع فروش سی‌وچهارمین نمایشگاه کتاب تهران بیش از ۴۰۱ میلیارد 
تومان. مردم عزیز سراسر کشور ۲۵۱ میلیارد و ۲۹۰ میلیون تومان در بخش حضوری 
و ۱۴۹ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان در بخش مجازی کتاب خریدند. تعداد کتاب‌های 
خریداری شده بیش از سه و نیم میلیون نسخه تخمین زده می‌شود. تعداد نسخه‌های 
فروش رفته در بخش مجازی )دقیق( یک میلیون و ۳۶۹ هزار و ۶۰۶ نســخه، تخمین 
تعداد نسخه‌های فروش رفته در بخش حضوری )بر اساس میانگین قیمت کتاب‌های 
فروش رفته در بخش مجازی( دو میلیون و ۲۹۷ هزار و ۵۲۹ نسخه. خدا قوت به ناشران 
و کتاب‌فروشان گرامی. دستمریزاد به پستچی‌های عزیز برای رساندن بسته‌های کتاب 

به روستا‌ها و شهرها.«

نگاهی به آمار‌ها و دستاورد‌های سی و چهارمین نمایشگاه کتاب
البته که این آمار در حالی است که اکنون تعداد کل کتاب‌های خریداری‌شده بیش از 
سه و نیم میلیون جلد تخمین زده می‌شود. نگاهی به آمار ارائه شده از سوی ستاد خبری 
سی و چهارمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، چند آمار و رقم را پیش روی ما می‌گذارد:

- مجموع فروش سی‌وچهارمین نمایشــگاه کتاب تهران بنابر این آمار حدود ۴۰۱ 
میلیارد تومان بوده است.

- در بخش حضوری ۲۵۱ میلیارد و ۲۹۰ میلیون تومان کتاب خریداری شده است.
- در بخش مجازی نیز ۱۴۹ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان کتاب خریداری شده است.
- تعداد نسخه‌های فروش رفته در بخش مجازی )دقیق( ۶۰۶/۳۶۹/۱ نسخه است.

- تخمین تعداد نسخه‌های فروش‌رفته در بخش حضوری )بر اساس میانگین قیمت 
کتاب‌های فروش رفته در بخش مجازی(: ۵۲۹/۲۹۷/۲ نسخه تخمین زده می‌شود.

- همچنین در این دوره نمایشگاه بیش از ۳ هزار عرضه‌کننده حضور داشتند، ۲۱۰ 
کتابفروش، ۱۰۰ ناشر خارجی و ۲۷۰۰ ناشر داخلی در بخش حضوری و مجازی به عرضه 

آثار خود پرداختند.

تفاوت‌های آماری بین دو نمایشگاه کتاب در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲
حال بد نیســت نگاهی به آمار و ارقام فروش کتاب در نمایشگاه سی و سوم نگاهی 
بیندازیم:   در دوره سی و سوم نمایشگاه کتاب تهران، ۲۱۱ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان 

کتاب فروخته شد، حدود ۱۰۷ میلیارد تومان سهم فروش کتاب در بخش حضوری  و  
حدود ۱۰۳ میلیارد تومان سهم فروش کتاب در بخش مجازی بود.

بنا بر همین آمار که البته در منابعی تا ۲۵۰ میلیارد تومان نیز بیان شده است، تا این جای 
مقایسه می‌توان گفت که در نمایشگاه سی و چهارم میزان فروش ریالی بالاتر از نمایشگاه 
سی و سوم بوده است. اما در نمایشگاه کتاب سال گذشته، یعنی دوره سی و سوم، فروش 

کتاب در بخش مجازی یک میلیون و ۲۰۰ نسخه بوده است.
متاسفانه در بخش خرید حضوری کتاب آمار سال گذشته به اندازه آمار فروش مجازی 
در همان سال دقیق نیست، اما می‌توان با احتساب برآورد فروش حضوری کتاب به فروش 
کل رقمی بین ۳ میلیون نســخه تا ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نسخه کتاب در سال گذشته 
دست یافت. مقایسه این دو رقم بین سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که حداقل 
در بخش تعداد نسخ فروخته شده از کتاب‌های موجود، تفاوت چشمگیری بین دو سال 

مورد نظر وجود ندارد.
از سوی دیگر باید توجه کرد که در نمایشگاه سی و سوم ۲۵۰ میلیارد فروش به ثبت 
رسید و در نمایشگاه ســی و چهارم این رقم به ۴۰۱ میلیارد رسیده و در واقع این یعنی 
که در فروش ریالی نمایشگاه کتاب تهران ۶۰ درصد افزایش داشته در حالی که تعداد 
نسخه‌های فروخته شده تنها ۱۴ درصد افزایش را تجربه کرده‌اند و این نشان از گرانی بسیار 

زیاد کتاب‌ها در یک سال اخیر دارد.

قیمت کتاب رشد کرد، نه قدرت خرید شهروندان
باید توجه کرد که در حالی که ما با رشد ۷۹ درصدی قیمت کتاب تنها در یک سال 
مواجه شده‌ایم عملا قدرت خرید شهروندان برای خرید کتاب افزایش نیافته بلکه بیشتر 

کاهشی بوده و در عین حال در مقابل رشــد ۷۹ درصدی قیمت کتاب، مقایسه فروش 
عناوین کتاب در دو سال اخیر نشان می‌دهد عناوین تنها با ۱۴ درصد رشد مواجه بوده‌اند.

 در واقع اگر بخواهیم فروش کتاب در نمایشگاه سال گذشته را با احتساب گرانی ۷۹ 
درصدی محاسبه کنیم به رقمی حدود ۳۷۸ میلیارد تومان می‌رسیم که با کسر این رقم 
از فروش ۴۰۱ میلیارد تومانی کتاب در نمایشگاه سال ۱۴۰۲ به رقمی حدود ۲۳ میلیارد 
تومان خواهیم رسید که نشان می‌دهد اگر تفاوت معنادار قیمت پشت جلد کتاب‌ها و 
افزایش قیمت کاغذ و کتاب را بخواهیم در نظر بگیریم، رقم تفاوت ریالی بین دو سال اخیر 

کمی بیش از ۲۰ میلیارد تومان خواهد بود.

افزایش ۷۰ درصدی قیمت کتاب تنها در یک سال اخیر
همین ارقام به خوبی نشان می‌دهد که افزایش قیمت کاغذ و به تبع آن نیز افزایش 
قیمت کتاب تاثیر مستقیم خود را بر خریداران این کالای فرهنگی گذاشته است و در واقع 
مردم در نمایشگاه سی و سوم در سال ۱۴۰۱، در بخش مجازی یک میلیون و ۲۰۰ هزار 
نسخه کتاب خریدند و با احتساب برآورد بخش حضوری حدود ۳ میلیون نسخه کتاب 
خریداری شده است و ۲۵۰ میلیون ریال پرداخت کردند؛ اما در نمایشگاه سی و چهارم 
یعنی در سال ۱۴۰۲ تنها ۵۰۰ هزار نسخه بیشتر خریدند، درحالی که تقریباً دو برابر آن 

پول پرداخت کردند.
از سوی دیگر بر اساس ارقام و آمار‌هایی که اتحادیه ناشران ایران پیش از این اعلام کرده 
بود، میانگین قیمت پشت جلد کتاب در اردیبهشت ماه سال ۹۸ و آخرین دوره برگزاری 
نمایشگاه کتاب پیش از کرونا که دوره سی و دوم این نمایشگاه بود رقمی حدود ۳۵ هزار 
تومان بوده است و این رقم در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ )اولین دوره نمایشگاه بعد از 
دوران همه گیری کرونا( به ۶۳ هزار تومان افزایش یافت؛ در واقع در فاصله این سه سال 

کتاب ۴۴ درصد گران شده است.
اما متوسط قیمت کتاب در اردیبهشت ۱۴۰۲ به رقم ۱۱۳ هزار تومان رسیده و این 
یعنی قیمت کتاب در حد فاصل دو نمایشگاه و در تنها یک سال اخیر تا ۷۹ درصد افزایش 
داشته است. حال این ارقام را در حالی که بار دیگر در ذهن بررسی می‌کنید این نکته را 
نیز به خاطر بسپارید که یارانه‌ای که دولت برای سی و چهارمین دوره نمایشگاه کتاب 
پرداخت کرده حدود ۷۰ میلیارد تومان بوده و این یعنی باید در محاسبه‌های انجام شده 

رقم یارانه مورد نظر را نیز در نظر گرفت.

کتاب گران شده، علاقه مردم افزایش نیافته
از سوی دیگر مساله افزایش قیمت کاغذ مطرح است موضوعی که تاثیر مستقیمی بر 
وضعیت فروش کتاب در کشور دارد و شاید بی دلیل نبود که رهبر انقلاب نیز در بازدید از 
نمایشگاه کتاب بر این مساله تاکید ویژه داشتند. تاکیدی که بعدتر سخنگوی دولت نیز 
بر آن اذعان داشت که باید فکری برای بهبود وضعیت کاغذ در کشور انجام شود. البته که 
تا زمان بهبود این وضعیت در حوزه کاغذ و نشــر، هر افزایش فروشی در نمایشگاه‌های 
 کتاب را باید از نتایــج گرانی این کالای فرهنگی دانســت و نه امکان خرید بیشــتر 

از سوی شهروندان.

آمار غلط‌انداز از میزان فروش در نمایشگاه 

دولت گرانی ۷۰  درصدی کتاب را هم مصادره به مطلوب کرد

گزارش

درباره نمایش‌های »نئورئالیسم«، »بی‌نوایان« و »خانه برناردا آلبا«

صحنه در سیطره کارگردانان جوان
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